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دومین بلا: قورباغهها
۱خداوند به موس فرمود: «نزد فرعون برو و به او بو که خداوند چنین مفرماید: ‘قوم مرا آزاد کن تا
برونــد و مــرا پرســتش کننــد. ۲اگــر آنهــا را آزاد ننــ، مــن تمــام ســرزمین تــو را پــر از قوربــاغه
مکنم.۳قورباغهها آنقدر در رود نیل زیاد خواهند شد که به طرف کاخ تو خواهند آمد و به خواباه و
رختخواب تو خواهند رفت. همچنین به خانۀ درباریان و سایر مردم و حتّ به تنورها و تغارهای خمیر
خواهند رفت. ۴قورباغهها بر روی تو و بر روی تمام مردمان و درباریانت جست و خیز خواهند کرد.’»
۵خداوند به موس فرمود: «به هارون بو دست و عصای خود را به سوی رودها و نهرها و استخرها بلند
کند تا قورباغهها بیرون بیایند و تمام سرزمین مصر را پر کنند.» ۶هارون عصای خود را به طرف آبهای
مصر بلند کرد و قورباغهها بیرون آمدند و تمام سرزمین مصر را پر کردند. ۷جادوگران مصر هم با

جادو همین کار را کردند و زمین مصر را پر از قورباغه کردند.
۸فرعون، موس و هارون را به حضور طلبید و به آنها گفت: «نزد خداوند دعا کنید تا این قورباغهها را
از من و از مردم سرزمین من دور کند و من قوم شما را آزاد مکنم و ایشان متوانند برای خداوند

قربان کنند.»
۹موس گفت: «خیل خوب، تو فقط زمان آزادی را معین کن تا من برای تو و درباریان تو و همۀ

مردمانت دعا کنم که قورباغهها از تو و از خانۀ تو دور شوند و فقط در رود نیل بمانند.»
۱۰فرعون گفت: «فردا برایم دعا کن.»

موس گفت: «همان طوری که خواست خواهم کرد. آناه خواه دانست که خدای دیری مثل خداوند
خدای ما نیست. ۱۱تو و درباریانت و همۀ مردمانت از شر قورباغهها خلاص خواهید شد و قورباغهها
غیراز رود نیل در هیچ کجای دیر دیده نخواهند شد.» ۱۲آناه موس و هارون از نزد فرعون بیرون
رفتند و موس بهخاطر قورباغههای که بر فرعون فرستاده شده بودند نزد خداوند دعا کرد. ۱۳خداوند
دعــای موســ را مســتجاب کــرد و تمــام قورباغههــای کــه در خانههــا و حیاطهــا و مــزارع بودنــد مردنــد.
۱۴مصریها قورباغهها را دستهدسته جمع مکردند چون زمین متعفّن شده بود. ۱۵اما وقت فرعون دید
که قورباغهها مردهاند، بار دیر سندل شد و همانطور که خداوند فرموده بود به سخنان موس و

هارون گوش نداد.
سومین بلا: پشهها

۱۶خداوند به موس فرمود: «به هارون بو با عصای خود زمین را بزند و در تمام سرزمین مصر گرد و
غبار به پشهها تبدیل خواهد شد.» ۱۷پس هارون با عصای خود زمین را زد و تمام گرد و غبار مصر به
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پشه تبدیل گردید، به طوری که روی تمام مردم و حیوانات را پوشانیدند. ۱۸جادوگران هم کوشش کردند
با جادو، پشه به وجود بیاورند اما نتوانستند. همهجا از پشه پر شده بود. ۱۹جادوگران به فرعون گفتند که
دل شد و همانطور که خداوند فرموده بود به سخنان موسا فرعون سناین کار از قدرت خداست. ام

و هارون گوش نداد.
چهارمین بلا: مسها

۲۰خداوند به موس فرمود: «فردا صبح زود بلند شو و وقتکه فرعون به کنار رودخانه مآید به دیدن او
برو و به او بو که خداوند مفرماید: ‘قوم مرا رها کن تا مرا پرستش کنند. ۲۱به تو هشدار مدهم اگر
چنین نن، مسهای بشماری بر تو، درباریان و تمام مردمانت خواهم فرستاد و خانۀ مصریان و
سرزمین آنها پر از مس خواهد شد. ۲۲ول سرزمین جوشن را که قوم من در آن زندگ مکنند، از بقیۀ
مصر جدا مکنم تا مس در آنجا دیده نشود تا بدان که من، در این سرزمین خداوند هستم۲۳و میان
قوم خود و قوم تو فرق مگذارم و تو فردا این نشانه را خواه دید.’» ۲۴خداوند گروه بشماری از
مسها را به کاخ فرعون و خانۀ درباریان و تمام مردمانش و به سراسر مصر فرستاد، به طوری که

مسها زمین را ویران مکردند.
۲۵پس فرعون، موس و هارون را به حضور طلبید و گفت: «بروید و در همین سرزمین برای خدای خود

قربان کنید.»
۲۶موس گفت: «این کار درست نیست. زیرا آنچه را که ما برای خدای خود قربان مکنیم در نظر
مصریها ناپسند است و اگر آنچه را که آنها بد مدانند ما همان را در مقابل آنها انجام دهیم، آیا آنها ما
را سنسار نخواهند کرد؟ ۲۷ما باید سه روز در بیابان سفر کنیم تا همانطور که خداوند به ما دستور

مدهد، برای او قربان کنیم.»
۲۸فرعون گفت: «به شما اجازه مدهم که به بیابان بروید و برای خدای خود قربان کنید، به شرط که

زیاد دور نشوید و برای من هم دعا کنید.»
۲۹موس گفت: «هم اکنون که بیرون مروم، نزد خداوند دعا مکنم که فردا مسها را از شما، از
درباریان و از تمام مردمانت دور نماید. ول تو دوباره ما را فریب نده و مانع رفتن و انجام دادن

مراسم قربان نشوی.»
۳۰موس از نزد فرعون بیرون رفت و نزد خداوند دعا کرد. ۳۱خداوند همان طوری که موس خواسته
س هم باقم سها را از فرعون و از درباریان و تمام مردمان مصر دور کرد به طوری که یبود، م

نماند. ۳۲اما فرعون باز هم سندل شد و قوم را آزاد نرد.


